
 

 
 

در‌ماجرای‌سقیفه‌أسلم‌بنیشناسی‌حضور‌‌جریان


 
 1هادی وکیلی 

 2ایمان بوژمهرانی 

 چکیده

، یکی از قبایل مهم و تأثیرگذار در حوادث صدر اسلام  و سلاا از  ب بلا  أسلم بنی
اند. این جستار، با هلاد   رود، ک  در بسیاری از جریانات حضور داشت  شمار می

در  أسلالمیابی حضلاور  للا  و انییلاز های تاریخی در خصلاو    تحلیل گزارش
مدین  و مسؤولی   نها در ماجرای سقیف  و با کنارهم قلارار دادب شلاواهد و قلارا ن، 

شناسی  ملکرد و بازشناسی نقش  نلااب در وقلاایپ سلاا از رحللا   سعی در جریاب
، خریلاد  ووقلا  را دارد. صاحب نظرانلای همولاوب شلایف مفیلادسیامبر اکر 

داند ک  سا از  ب، دستیا  حکلاومتی بلاا  در مدین  می أسلم بنی لّ  حضور اولی  
تطمیپ، در سیشبرد اهدا  خود از  نها بهلار  بلارد. املاا شلاواهدی همولاوبت  یبلا  

، موقعیلا  جرراییلاایی، أسلالم بنی، جمعیلا  زیلااد ابوبکر هنیا  رحل  سیامبر
تر بودب موقعی  اجتما ی  نها نسب  ب  قریش، حضلاور در ملااجرای هملاو   سایین

ی دو  و نیز  یاتی  ، دریای  مقرّری بیشتر در  صر خلیف دختر سیامبر ب  خان 
ریزی شلاد  و هدیمنلاد  در قر ب کریم مبنی بر نفاق  نلااب، احتملااح حضلاور برناملا 

برخلای تمملاپ  گیری از ظرییلا   نهلاا در سیشلابرد اهلادا  در مدین  و بهر  أسلمیاب
 نماید. سقیف  را تقوی  می کنندگاب در

 ، ابوبکر.قبایل صدر اسم ، سقیف ، بیع ، أسلم بنیواژگان کلیدی:

                                                           
 20/06/1398تاریف سذیرشت  -15/04/1398تاریف دریای ت  *

 vakili@ferdowsi.um.ac.irمشهد، یردوسی دانشیا  تاریف  موزشی گرو  . دانشیار1

 مسئوح(، )نویسند  صی قر ب و  ترت مشهدمدرس  تخصّ بی  اهل سیر   و  تاریف   رشت   3 سطح طلب  . 2

 imanmehrani1375@gmail.com 
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 مقدمه

یصلای بلان حارثلا »نشین و از تبار  بدوی و بادی های   رب، جزء أسلمیاب ، از «أسلم بلان اف
(  نهلاا در مسلایر 1/32ت 1411هستند. )قلقشلاندی، « خُزا  »های   رب قحطانی و زیرشاخ 

مداب»کردند و مناطق   فار زندگی می بنی ی مک  ب  مدین  و در همساییی قبیل  ک   1،«جف بف شف
خ، دف بْرف ( »3/328تات  )یاقوت، بی 2شف ( ب   ناب منتسب اسلا   از 1/26ت 1994)کحال ،  3«وف

 اشتراح  نها، کشاورزی و دامداری بود  اس .  ی این رو،  مد 
بلا  هملاین جهلا ، در تیرانلادازی  رسلاد و ملای ب  حضلارت اسلاما یل أسلم بنی نسب

یرمودنلادت سلادر شلالاما لا حضلالارت د، تلاا جلاایی کلالا  سیلاامبر اکلالار مهلاارت بسلایاری داشلالاتن
 (1/325ت 1418)ابن حز ،  4.ودلا از تیراندازاب باسما یل

، اطم ات دقیقی در دس  نیسلا ، وللای أسلم بنی ی در رابط  با زماب اسم   وردب قبیل 
در  زوات وجود دارد. در تاریف  مد  اسلا  کلا   أسلمیابهایی در خصو  حضور  گزارش

أسلالم   ملاد و گفلا ت بنی جریاب جنگ خیبر، اسماء بلان حارثلا ، بلا  حضلاور سیلاامبر در
ایلام، لطفلااب بلارای ملاا د لاا بفرماییلاد. رسلاوح  گویندت از گرسنیی و ناتوانی درمانلاد  شلاد  می
یرمودندت ب  خدا سوگند چیزی ندار  ک  از  نها سلاذیرایی کلانم  سلابا بلاا صلادایی خدا

ترین حصار را ک  از هملا  بیشلاتر خلاورا  و  ندا بزرگبلند خطاب ب  هم  مرد  یرمودت خداو 
صو  حضور ایشاب ر خد( 503ت 1369ایشاب بیشای! )واقدی، خواربار داشت  باشد، برای 

بریلاد  بلان »أسلالم دو سلارچم داشلاتند کلا  یکلای هملارا   در جنگ حنین نیز  مد  اس ت بنی
 (684ت 1369بود. )واقدی، « جندب بن ا مم»نزد و دییری « حصیب
کلا  از  چناب گریتلا  اسلا در جنگ تبوک نیز مورد تأیید مورّخاب قرار  أسلمیابک  مشار 

حضلاور داشلاتم  ابورُهم  فاری نقل شد  اس  ک ت من در جنگ تبلاوک هملارا  سیلاامبر
ها بودند، چلا  کردنلاد   سوس  حضرت از من سرسیدندت  ب چند نفر بلندقام  ک  شبی  سرخ

قد مو یریری کلا   ودندت  ب چند نفر سیا  کوتا گفتمت  نها از حرک  خودداری کردند. یرم
رنلالاگ سوستشلالااب بلالاین سلالارخی و سلالایاهی بلالاود، چلالا  کردنلالاد  گفلالاتمت بلالا  خلالادا قسلالام  نهلالاا را 

خ  بودند! ابورُهم می شناسم. یرمودندت  نهایی را می نمی دف گویلادت هلار  گویم ک  در شبک  شف
مد، بعد یاد   مد ک   نهلاا  فار باشند، چیزی ب  خاطر  نیا چ  یکر کرد  ک  شاید  نها از بنی

خ سلاکون  داشلاتند و صلااحب  گروهی از بنی لادف أسلم هستند ک  با ملاا بودنلاد و در شلابک  شف
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اب ملاا سیمانلا أسلالم و از هم شتراب یراوانی بودند. گفتمت ای رسلاوح خلادا  نهلاا گروهلای از بنی
هلاایی  در  لازوات، گزارش أسلالمیابر م اثبلاات حضلاور   لی( 763ت 1369بودند. )واقدی، 

( ک  شرح  نها در 445ت 1369بنی بر حضور  نها در صلح حدبی  هم وجود دارد )واقدی، م
 .گنمد نمیاین مماح 

هلاای دلادّ  ، داد در وقایپ سا از رحل  سیامبر اکر  أسلمیابدر خصو  مشارک  
مدین ، همزماب بلاا ملااجرای  در را نظراب، حضور  نها و نقیضی وجود دارد. برخی از صاحب

دانند، اما گرو  دییری از مورّخلااب  ممب اتفاقی و ناشی از نیاز ب  تهی  مایحتاج میسقیف  را کا
ریزی شلاد  و هماهنلاگ  و اندیشمنداب، اساساب مودوع سقیف  را، جریانی استراتژیک، برنام 
قی بلاود  باشلاد را، بعیلاد دانست  و این تصوّر ک  حضور قبایل مهم  رب در ایلان ملااجرا، اتفلاا

بودنلاد و خلیفلا  اوّح مثاب  نیرویی نظامی بلارای جنلااح  در جریاب سقیف ، ب  لمأس بنیدانند.  می
های بسیار مهمی انما  داد  و نقش اساسی ایفا کردنلاد.  برای تثبی  خمی  ابوبکر یعالیّ 
نیز مشارک  داشتند. در این نوشلاتار، دختر سیامبر ی  مو  بر این،  نها در همو  ب  خان 

وانب، احتمالات و  وامل حضلاور  نهلاا در مدینلا  ملاورد بررسلای سعی شد  اس  ک  تما  ج
 قرار گیرد.

در وقلاایپ صلادر  أسلالم بنی ی ها و میلازاب اثرگلاذاری قبیللا  ها، یعالی  درخصو  ویژگی
، معجم  باالما ارعم  های متعدّدی وجود دارد.  مر ردا کحاللا  در کتلااب  اسم ، نوشت 

جانشمیی  یلفلارد مادلونلاگ در کتلااب و و عم   باما اا امم   دکتر جواد  لی در کتاب 
 اند. سرداخت  أسلمیابب  صورت دمنی ب  حض ت محمد

 مهاج ان در مقیفهت ین عاما پی وای  . مه 1
شود ک   شمرد  می أسلم بنیی  سقیف ، وجود قبیل واقع  ترین  وامل سیروزی  یکی از مهم

نشین، برای خرید  ووق  و  ی در این ماجرا ایفا کردند. در  ب روزگار، أ راب باد  ینقش مؤثر
ریتند  و چوب صحرا از امنی  کایی برخوردار نبود، اگلار تعلاداد  مایحتاج خود، ب  شهرها می

گریتنلاد، للاذا ایلاراد قبیللا ، بلا  صلاورت   مدند، مورد قتل و  لاارت قلارار می کمی از  ناب می
ملاانی کلا  وارد بدین منظور ب  مدین   ملاد  بودنلاد. ز أسلم بنیکردند. مرداب  گروهی سفر می

لاربن خطلااب و  بیع  اولی  و خصوصیمدین  شدند،  با ابوبکر در سقیف  انما  شد  بود. ُ مف
بیعلا  بییلاریم! در  ی سیلاامبر دییراب ب   ناب گفتنلادت بیاییلاد کملاک کنیلاد بلارای خلیفلا 
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دهیم!  نها خوشحاح شد  و ب  سلار     وض، ما هم ب  صورت راییاب ب  شما خواروبار می
یع  کردند  خود را تمهیز کرد  و مدین  را قُرق کردند  ب  هلار کوچلا  و بلاازاری با ابوبکر ب

بردند. بلادین ترتیلاب، ابلاوبکر بلا   رسیدند، هم  را گریت  و برای بیع ، نزد ابوبکر می ک  می
( بلا  نحلاوی کلا   ملاربن خطلااب 47ت 1414ی أسلم، خلیف  شد، )شیف مفیلاد،  کمک قبیل 

، یقلاین سیلادا کلارد  کلا  سیلاروزی ملاا قطعلای اسلا .  دیلاد أسلالم را  ی زمانی ک  قبیللا  گف ت
 (3/222ت 1387)طبری،

با حداکثر نفرات خود، برای بیع  راهی شدند تا جایی کلا  نقلال شلاد  اسلا ،  أسلمیاب
برای بیعلا  بلاا ابلاوبکر  ملاد  بودنلاد کلا  حتلای بازارهلاا گنملاایش  نهلاا را  أسلم بنیقدر از   ب

و  أسلالم بنی ی ن اثیر معتقد اس  با  مدب قبیل ( از این رو، اب3/222ت 1387نداش ! )طبری،
بیع  کردب  نها با ابوبکر، ابوبکر قدرت سیدا کرد و مرد  هم برای بیع   مدند. )ابن اثیلار، 

 (2/331ت 1385

 در ب آن أمل  بی . 2
هلاا و  ی ملاؤمنین، کلا  در جنگ از دو طیف ناهمسو تشکیل شد  بودنلاد  دسلات  أسلمیاب

ودند و گرو  دییر، منایقین بودند ک  دچار دعف ایماب بلاود  و بها همرا  سیامبر سختی
، برای حفظ جاب و ملااح خلاود، أسلم بنیکردند. منایقینِ  نسب  ب  اوامر نبوی، کارشکنی می

کردنلاد. )ابلان جلاوزی،  شرک  نمیاظهار اسم  کردند ولی در  زوات و سرایای سیامبر
حدیبیلا ،  ی از سرسیوی  نهلاا از  لازو حمرات، سا  ی سور  14 ی (  لذا  ی 4/154ت 1422

ت 1422در خصو   نها و دییر کسانی ک  همانند  نها بودند، نازح گردیدت )ابلان جلاوزی، 
اِ الایمممنُ  م  (4/154

ُ
مّما یَمدـ

َ
م  تُنمِیم ا و رممکِن ب رم ا أمملمیا و ر

َ
ما ر

ُ
تِ الَاع اُ  ءامَیّما ب

َ
بار

لم بِکُ 
ُ
ایم. بیوت شلاما ایملااب  دت ایماب  ورد نشین گفتن های بادی  ) رب (14)حمرات/...ب

های شما وارد نشد  اسلا (  ایم  اما هنوز ایماب ب  قلب اید  ولی بیوییدت اسم   ورد  نیاورد 
منّلا  در شمار قبایلی ک  برای اسم   وردنشلااب بلار سیلاامبر أسلم بنی ی همونین نا  قبیل 

شلاد،  رای  مر  از  نها د لاوت میاند،  مد  اس  و  ناب از کسانی بودند ک  وقتی ب گذاشت  
 (9/267ت 1371کردند. )میبدی،  سرسیوی می
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 در مدییه أمل  بی حض ر های تاریخ   . ب رم  و نقد گزارش3
، اما هستنددر مدین   أسلم بنیهای تاریخی، صریاب بیانیر حضور اتفاقی و تصادیی  گزار 

ترین وقایپ تاریف اسلام ،  از مهمبا چینش وقایپ و گزارشات مربوط ب  سقیف ، ب   نواب یکی 
رسد. کسانی ک  معتقد ب  حضلاور  انیاران  ب  نظر می قبوح این اتفاق  و تصاد ، کمی ساد 

ایشاب هستند، شواهدی را ب   نواب دلیل وکر نمود  و در سایلااب حضلاور  ی ریزی نشد  برنام 
کند، معیار در مقدمات  یطور ک   قل سلیم حکم م اند. اما هماب اتفاقی  نها را نتیم  گریت 

هر برهاب، یقینی بودب  ب اس ، و ب  میزانی ک  در مقدّمات، ظن را  یابد، نتیم  هم مظنلاوب 
در مدینلا   أسلالمیابمقدمات اس . در ملاورد حضلاور  اخاّ خواهد بود  چرا ک  نتیم ، تابپ 

نلادارد و اتفاقلااب نیز، قطپ ب  اینک   نها صریاب برای خرید  ووق  و مایحتاج  مد  بودنلاد، وجلاود 
ریزی شد   نها حکای  دارد. در ادام  ب  برخی از ایلان  شواهد، از حضور هماهنگ و برنام 

 گردد. شواهد اشار  می

 . احتمال غارت3-1
ب  مدین  را، خطر  لاارت در مسلایر  أسلمیابجمعی  مدب  گروهی از مورّخاب،  ل  دست 

طور کلا  در  ادی  ملاد  بودنلاد  املاا هملااباند  ب  همین جه ، با ایراد زی بازگش  بیاب کرد 
، از قبایل میاب را  مکّ  و مدین  )دانشنام  حج و أسلم بنی ی ابتدای این نوشتار گذش ، قبیل 

و تقریباب متصل ب  مدین  اسلا   بلاا ایلان حسلااب، خطلار  (أسلم بنیت   1392حرمین شریفین، 
 ی در صلادر اسلام ،  قبیللا رب جزیر  العقبا ل  ی  ارت، دور از وهن اس . با توج  ب  نقش 

باشد  یعنی یهود قینقاع در شماح  ربی مدینلا   ب  صورت قرین  با یهودیاب قینقاع می أسلم بنی
قینقاع را جز لای از مدینلا  و  بنی ی در جنوب شرقی، با این حساب ک  قبیل  أسلمیابهستند و 

 دانند. را خارج از مدین  می أسلم بنی

بلا  مدینلا  اسلا . در اینکلا   أسلالمیاببات نزدیکی جرراییلاایی هد  ما از این مقایس ، اث 
، خارج از مدینلا  اسلا ، شلاکی نیسلا   چلارا کلا  در جنلاوب مدینلا ، أسلم بنیمحل استقرار 

لارّ » ک  در لساب  ربی ب   بای سنیمخ  منطق  وجلاود دارد کلا  با لا   شلاود، گفتلا  می «حف
ریتنلاد،  ر از سلام  جنلاوب میاگ أسلم بنیشود.  انفکاک قبایل جنوب مدین  از این شهر می

قریظ  بود، هملااب  ی بنی ی قبیل  و  ب،  بور از درواز کردند  تری را طی می مسیر بسیار کوتا 
خواسلاتند سلابا  کفلاار را از  ب را   بلاور دهنلاد  ای ک  در جنگ احزاب، یهودیاب می درواز 
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( کلالا  بعلالاد از جنلالاگ احلالازاب بلالا  دسلالاتور رسلالاوح 549-1/570ت 1382)ب.کت جعفریلالااب، 
 15کلا  تقربیلااب بلاین ای  محاصلار قریظ  ملاورد محاصلار  قلارار گریتنلاد و طلای  ی بنی قبیل 9الل 

( بلا  طلاوح انمامیلاد، طوملاار 2/235تات  هشا ، بی روز )ابن 25( تا 1/245ت 1999)مقریزی، 
قریظ  درهم سیوید  شد.  اقمن  این بود ک  مسیر تردّد  نها همین را  باشلاد کلا   یهودیاب بنی

و  لاادت زشلا    ای جز اوس و خزرج نبود ک   نها نیز مسلماب بود ، هیچ قبیل در این طریق
 ارت در اسم  نهی شد  بود و هیچ گزارشی از این دو قبیل ، بعد از اسم ، مبنی بر  ارت 

باید از شماح مدینلا  بلا  سلام   أسلمیاباز این را ،  أسلم بنیوجود ندارد. با یرض  د   بور 
شد امّا باز هم در بین مسیر، یقط  تر می  رچ  مسیر کمی طولانیکردند، گ جنوب حرک  می

ی اوس و خزرج بودند ک  اشار  شد ب  دلیل مسلالمانی، یلارض  لاارت توسلاط  نهلاا  دو قبیل 
 نیس . قابل ا تنا

وسلایل   نهلاا  اند و احتماح  ارت ب  لی ک  در بین را  مک  و مدین  بود یحاح ب  بررسی قبا
 تریت  اس ، ببردازیم می

 أسلالمیاب فار در نزدیکی  طور ک  در مقدم  ب   ب اشار  شد، بنی ت همابغفار‌بنی‌ی‌قبیله
تلاواب دو دلیلال  کردند. می زیستند و  ب  همین دلیل، دو قبیل  از یک چا   ب استفاد  می می

در میلااب اوّللاین ایلارادی کلا  اسلام  « ابوور» فار اقام  کرد  یک نا   برای مسلماب بودب بنی
( و همونین نزوح  ی  در رابط  بلاا شلامات  کفّلاار قلاریش، 20/384تات )ابن  ساکر، بی ورد  

باشد کلا  احتملااح  لاارت بلا   ( می5/275تات )ماوردی، بی 5 فار در زماب مسلماب شدب بنی
 کند.  نها را تضعیف می ی وسیل 

اسلا .  خُرا   قرار داشت  ی ی دریای سرخ، قبیل  ، در حاشی أسلمیاب رب  ه:قبیله‌خُزاع
( و 1/441 ت1375سیملااب بودنلاد )ابلان خللادوب،  هم ناب در زماب صلح حدیبی ، با سیامبر
 شود. نفی میسیمانی با سیامبر خطر  ارت توسط  نها، ب  دلیل هم

 ُُ خزا لا  بودنلاد کلا  بلار اسلااس  ی تر از قبیللا  ت  نهلاا در سلام   لارب و سلاایینقبیله‌جُره
 ددلاعیف شلاد  بلاو  توسط خزا   ل از اسم ،های تاریخی، قدرت و حکوم   ناب، قب داد 

 را نداشتند. أسلم بنی( و ظاهراب تواب  ارت و مقابل  با 1988/25)بموری، 
های تاریخی، حاکی  واقپ شد  اس . گزارش أسلمیابت این قبیل ، در جنوب قبیله‌کُنانه

اسلا . از اسم   وردب تعدادی از  ناب، همزملااب بلاا شلاروع تبلیلالا اسلام  توسلاط سیلاامبر
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در مدینلا ، سلاراب بعضلای قبا لال بلارای ( بعد از استقرار سیلاامبر11/124ت 1417)بموری، 
کنان  بودند.  ی ی  ناب، رؤسای قبیل  رهسبار مدین  شدند، ک  از زمر سیماب با رسوح اللّ 

ها متعهّد شدند تا با مسلماناب وارد جنلاگ نشلاوند و دشلامناب اسلام  را  در این سیماب، کنانی
 نهلاا  ی تواب احتماح  ارت ب  وسلایل  ( با این حساب نمی1/12ت 1419نند.)واقدی، یاری نک

 را سذیری .
، قبایل مماور  نها مورد بررسلای قلارار گریلا . در أسلمیاببا توج  ب  موقعیّ  جرراییایی 

قلارار داشلا  و امکلااب زیسلاتن در  نملاا یلاراهم  العرب جزیر جه  شرق  ناب، صحرای داغ 
ک  یرض  ارت توسط قبا ل اطرا  منتفلای شلاد، سلاا چلا  دلیللای قلاانپ نبود. با این حساب 

 ماند  شاب در مدین  باقی می کنند  برای کثرت جمعی 
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ای باشلاد کلا   بلا  گونلا  أسلالم بنلای  شود، ک  چرا باید جمعیّلا  حاح این سؤاح مطرح می 
( با یرض قبوح احتماح  لاارت 3/222ت 1387د  )طبری،زارها گنمایش  نها را نداشت  باشبا

در را  بازگش  از مدین ، باز هم نیازی ب  این هم  جمعی  بود  اس !  در کثرت جمعی  
  نها، دو احتماح قابل طرح اس ت 
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رید  ووق   ملاد  باشلاند و بعلاد از سیشلانهاد برای خ أسلمیاباحتماح اوّحت ابتدا تعدادی از 
اند و  نها هلام بلا  مدینلا   ملاد  و بلاا  ُ مر جه  تأمین  ووق ، ایراد موجود ب  بقیّ  اطمع داد 

 ابوبکر بیع  کردند و او را مورد حمای  خود قرار دادند. 
 انلاد  ایلان قلاوح بلاا نقلال شلایف مفیلاد احتماح دو ت از هماب ابتدا با جمعی  زیلااد  مد 

زگارتر اس   چرا ک  ایشاب از ابتداءی حرک ، ب  کثرت جمعی  و  لّ   ب اشار  کرد  سا
 أسلالمیابسقیف  بلا  صلاورت سنهلاانی بلاا  تخبنم نمایند رود،  اس . با این وجود، احتماح می

 اند. اند و از  نها درخواس  یاری کرد  دیدار داشت 
سلاتی چلارا خریلاد  ووقلا  و را  ممکن اس  این سرسش ب  وهن خوانند  خطور کند کلا  ب 

در ساسلاف  جلوگیری از  ارت، ب   نواب دلیل یزونی جمعی   نها در تاریف نقل شد  اس  
در مدینلا   أسلالمیابای برای حضور  تواب گف ت ب  احتماح قوی، خرید  ووق ، صریاب بهان  می

د، ب   نهلاا ان برای حمای  از ابوبکر  مد  أسلم بنیدانستند  بود  اس   چرا ک  اگر انصار می
دادند. سا باید دلیللای بلارای حضورشلااب بلاا جمعیلا  زیلااد در  ورود ب  شهر را نمی ی اجاز 

باشلاد  للاذا ظلااهراب بلا   مدین  داشت  باشند ک   ب دلیل، خرید  ووق  و جلوگیری از  لاارت می
دانسلات  و هملاین  را ایلان املار می أسلالمیاب ل  حضلاور  همین جه  اس  ک  شیف مفید

 نقل شد  اس . مطلب، در تاریف

 عد  رحلت پیاما  ی شاهه. 3-2
ر ،  مر در مدین  و ابوبکر دهای تاریخی، همزماب با رحل  سیامبر بر اساس گزارش

سا از یوت حضرت گفت  بلاودت  خلیف  دو ( 3/200ت 1387)طبری،اند.  سُنح حضور داشت 
گند! کلا  خلادا سلاو  ملارد  اسلا ! ب کننلاد کلا  رسلاوح خلادا مردمانی از منایقین گماب می

نلازد  طوری ک  حضلارت موسلای نمرد  اس ، بلک  نزد خدا ریت  اس   همابسیامبر
ک  گفت  شد  بود او مرد   خدای  الم ری  و چهل روز  ا ب شد و سبا برگش  درحالی

گردد و دس  و سای کسانی را ک  معتقد بلا  رحللاتش  برمیخدا سوگند! سیامبر  اس ! ب 
کلارد کلا  اگلار  ( او چنلاین وانملاود می1/565ت 1149موری،اند را قطپ خواهد کرد! )بلا شد 

گف  ک  ایشاب رحللا   باشد، منایق اس  و هرکا ب  او میکسی معتقد ب  یوت سیامبر
از دنیا ریت   کرد، تا اینک  ابوبکر ب  مدین  برگش  و گف  ک  سیامبر اند، قبوح نمی کرد 



 

 

13  

شنا
ن 

ریا
ج

ر 
ضو

 ح
ی

س
ی

بن
 

م
سل

أ
 

فه
قی

س
ی 

را
اج

 م
در

 

( در 1/1341ت 1414رد! )بخاری،اس ! ک  در  ب هنیا  وی قانپ شد  و دییر ا ترادی نک
 خصو   ل  این ریتار از سوی  مر، احتمالات و سؤالات متعددی قابل طرح اس ت

بلاود  ماننلاد زیاد و محب  وایر وی بلا  سیلاامبر ی الف.  یا ریتار  مر، نشاب از  مق 
گویلاد  کنلاد و می کند، قبلاوح نمی کسی ک  وقتی خبر یوت  زیز و محبوبش را دریای  می

این وج  در خصو   مر، نیازمند بررسی و تحلیل  میق اسلا   چراکلا  وی  س  دروغ ا
گویی ب  حضرت داد و بلا  دییلاراب  ، نسب  هذیاب و بیهود در زماب حیات رسوح اکر 

 (۴/۶۶ تق۱۴۰۱ بخاری،) زد ک  گوش ب  سخناب او نسبرید.  نیز نهیب

 مد  او از کما  یش تنها برای  مر بن خطاب سویات نکردب سیامبر ی ب. چرا شبه 
از دنیلاا نریتلا  و ماننلاد و با استناد ب  کدا   ی  و روای  چنین حدسی زد ک  رسلاوح خلادا

 کند ! گردد و دس  و سا قطپ می ب  میقات ریت  و ب  زودی بازمیحضرت موسی
رحللا   ی ج. چ  حکمتی داش  ک   مر، تنها با سلاخناب ابلاوبکر  را  گریلا  و مسلاأل 

ضایاب بر اینک  میر ابوبکر وظیف  نداشلا  در جِلایش اسلاام  باشلاد  سلاا مایشاب را سذیری   
بلاود، سلاا چلارا در زملااب چرا تخلّف کرد و نری  ! اگر برای نیرانی حاح رسلاوح اللّلا 

  ایب بود ویات سیامبر
رود  ل  این کار ُ مر، کسب یرص  بلاود  اسلا  تلاا ابلاوبکر از را  برسلاد   احتماح می

مر در زماب سقیف  اس  ک  گف ت من ب  سیروزی در سقیف  مؤید این احتماح، سخن خود  
دلامن اینکلا  بلاا  (3/222ت 1387طبلاری،)را دیلاد !  أسلم بنیامیدی نداشتم تا اینک  حضور 
شود ک  ابوبکر برای کار مهمی )ک  ب  ز م نیارنلاد ، بسلایار  قرا ن یوق، چنین برداش  می

برای حمای  بود  اسلا ( از شلاهر ای   دّ  رایزنی در جذبمحتمل اس  ک  این کار مهم، 
انتشار سیلادا کنلاد  تلاا خارج شد  و قرار نبود  اس  تا زماب برگش  او، خبر یوت سیامبر

 اینک  ابوبکر ب  مدین  برگشت  و شخصاب مرد  را قانپ کند.

 . کسب ا تخار در هم اه  ب یش3-3
محسلالاوب  نشلالاین ا لالاراب بادی  چلالاوب از أسلالالم بنیی  احتملالااح دییلالار ایلالان اسلالا  کلالا  قبیللالا 

شاب با قلاریش، ایتخلاار  همکاری و همبیمانی ،نصیب بودند ای بی شدند و از شرای  قبیل  می
 باشد. مسأل تواند همین  ، می نهاهمکاری های  یکی از انییز ،لذا  مد حساب می بزرگی ب 
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 ارمال . ا زایش دریا ت اا بیت3-4
نسلاب  بلا  دییلار قبایلال  الملااح از بی  أسلالمیابهایی در خصو  یزونی دریلاایتی  گزار  
توانلاد  ( همین نکتلا  ملای4/154ت 1387طبری، نشین در زماب خلیف  دو ، وجود دارد. ) بادی 
و سردمداراب جریاب سقیف  باشد  زیلارا اگلار هلاد   أسلم بنیای بر وجود قراردادی بین  قرین 

سیلاروزی  بلاود، بایلاد بعلاد از  نها از حمای  ابوبکر در سقیف ، یقط دریای  راییاب  ووقلا  می
ها، در  شدند  سا چرا بعد از گذشلا  سلااح حساب می سقیف  و دادب  ووق ، با حکوم  بی

 الماح مقرری بییرند ! ی دو ، باید بیشتر از بی  زماب خلیف 

  أمل  بی مخن ب آن در م رد نفاق  .3-5
اثبات نفاق  نها در  یات قر ب و همونلاین نزدیکلای أسلالماب بلا  مدینلا ، احتملااح حضلاور 

 نماید. ی  ناب در سقیف  را تقوی  می ریزی شد  م برنا

 أملمیان راها دی. ابدامات 4

، همزماب با حضورشاب در مدینلا ، بیعلا  بلاا ابلاوبکر أسلم بنیی  از اقدامات ابتدایی قبیل 
با ابوبکر، بازار مدینلا  توانلاایی گنملاایش  نهلاا را نداشلات  اسلا   أسلمیاببود. در زماب بیع  

چقلادر گسلاترد  و  أسلالمیابدهلاد کلا  بیعلا  بلارای  و این نشاب می( 3/222ت 1387)طبری،
بدوب شک هر جریاب شورشی در جامع ، نیازمند گروهی شلاب  نظلاامی همیانی بود  اس . 

اس  ک  رهبر شورشیاب را مورد حمای  خود قرار دهند و از دستورات او سیروی کنند  ایلان 
بلان   بلاراء»ای کلا   ری   ب  گونلا صورت گ أسلمیابامر مهم برای سردمداراب سقیف ، توسط 

 ،...وابو بیلاد  جلارّاحکندت سا از سقیف ،  اس ، نقل میک  از اصحاب سیامبر«  ازب 
خود گریتلا  و بلا  هلار کلاا  دس ! را دید  کلا  سسلا  حمللا  و تهلااجم بلا  گروهی چماق ب 

 زدند و ب  زور دس  او را گریت ، ب   نواب بیع  لا چ  بخواهلاد رسیدند، وی را کتک می می
 (219 /1 ت1403کشیدند. )معتزلی،  و چ  نخواهد لا بر روی دس  ابوبکر می

باشلاد. در ایلان جریلااب،  مییکی از مسلّمات تاریخی، همو  ب  خان  حضرت زهلارا
= هماب ایرادی ک  در گزارش قبلی وکر گردید( أسلم بنیای از أ راب و صحرانشیناب )  د 

کلا  در  ایلارادیاز  ب دسلات  گریتند   مرد  بیع  میدس ! ب  را  ایتاد  و با زور، از  چماق ب 
بلالاا ایلالان حسلالااب، ( 37ت 1387کردنلالاد. )مهلالادی،  ، ممبلالاور بلالا  بیعلالا  میرا بودنلالاد ها خانلالا 
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ای  نیلاز،  لادّ . دروب خان  حضرت زهراکردند مرد  را ممبور ب  بیع  می، أسلم بنی
گلازارش اوّح،  ( کلا  بنلاا بلا 40 ت1387هاشم و دییراب متحصّن شد  بودند )مهدی،  از بنی

 مستثنی نبود. )بیع  اجباری( از این قا د  نیزخان  دختر رسوح خدا

  گی ی نتیجه
با کنار هم قرار دادب قرا ن و شواهد گرد وری شد  در این جستار، و نیلاز  یلااتی کلا  در 

بلالاا  أسلالالمیابنلالاازح شلالاد  اسلالا ، همکلالااری بلالادوب تفکّلالار و تلالادبیر  أسلالالم بنیملالاذّم  و نفلالااق 
رسد  چراک  بلا  دلیلال نزدیکلای  نهلاا بلا  مدینلا ،  انیاران  ب  نظر می  ، ساد سقیف سازاب جریاب

، ابلازار مناسلابی ای از  نلااب در زملااب حیلاات سیلاامبرجمعی  زیاد، نیاز مالی و نفاق  د 
هلاای تلااریخی، دلیلال کثلارت  برد اهدا  جریاب سقیف  وجود داشلا . در گزارش برای سیش

در مسیر بازگش  بیاب شد  اس  ک  این دلیلال   ق جمعی   نها در مدین ، احتماح  ارت  وو 
، أسلالمیابصورت گریت ، منتفی گردیلاد  از طریلای  اوداع اجتما ی قبایل هممواربا بررسی 

ای برخوردار نبودند، للاذا  نشین محسوب شد  اس  ک  از شرای  قبیل  در شمار ا راب بادی 
  شلادای  نها ایتخلاار محسلاوب ملایهمکاری با قریش ک  از قبایل ب  نا   رب بود، طبیعتاب بر 

داد   أسلالمیابی راییلااب بلا    ووق ی دریای   ر م این موارد، برای این همکاری، و د   لی
دو  نیز مقرّری  نها بیش از دییر قبا ل بود. بر یند شواهد  ی شد  بود و حتی در زماب خلیف 

بلارد  در جه  سیش أسلمیابریزی شد  و هماهنگ  و قرا ن موجود، احتماح همکاری برنام 
 سازد.  اهدا  سقیف  را، بیش از سیش ب  واقعی  نزدیک می

 

 ن شت ها: پ 
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